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مهدی قرآنی

 گذشته

 پــرده اول: اجیر کــردن قاتل برای

جنایت

زدنـد    خیلـی زود مأمـوران ردش را

و قبـل از اینکـه موفـق به فـرار شـود او را دسـتگیر کردند.

مأمـوران مسـتندات و ادلـه کافـی را کسـب کـرده بودند 

و ارتـکاب جنایت هم با لنز دوربین های مداربسـته ثبت 

شـده بـود. همه مـدارک علیهش بـود و او راهی جـز بیان 

حقیقـت نداشـت. مـرد جـوان به بازپـرس پرونـده گفـت 

«هــ.ش» که فـردی به هویـت «ح.ف» او را پیـش کـرده تا 

را به قتـل برسـاند.

««ح.ف» به سراغم آمد و گفت که چه قصدی دارد. او حتی 

برایـم یک اسـلحه هم تهیـه کرده بـود و قرار شـد «هـ.ش»

را در خیابـان تعقیب کنیم و در موقعیتی مناسـب کارش 

را یکسره کنیم. طبق نقشه او را تعقیب کردیم. در موقعیتی 

مناسـب به سراغش رفتم و به سمتش نشـانه گرفتم و بعد 

هم شـلیک. مقتول که روی زمین افتاد ترس همه وجودم 

را فرا گرفت. به همراه «ح.ف» فرار کردم.

پرده دوم: قاتل «ح.ف» است

اواسـط اردیبهشت امسـال بـود که کارآگاهـان پلیـس 

متهمـی به هویـت «ح.ف» را زدنـد و او را دسـتگیر کردند.

او به اتهام معاونت در قتل مردی ۳۱ ساله به هویت «هـ.ش»

دسـتگیر و با قرار متناسـب قضایی راهی زندان شـد.

اولیای دم اما چون نسبت فامیلی با این شخص داشتند،

پـس از حضـور در جلسـات بازپرسـی «ح.ف» را قاتـل 

پسرشـان می دانسـتند. آن هـا به قاضـی پرونـده گفتـه 

بودنـد که ایـن جنایـت به دلیـل اختلافاتی که پسرشـان 

با متهـم داشـته رقم خورده اسـت.

بـا اینکـه قاتـل پرونـده دسـتگیر و بر اسـاس مسـتندات 

موجـود جرمـش بـرای قانـون محـرز شـده و خـودش نیز 

به ارتـکاب جنایـت با شـلیک اسـلحه اقـرار کرده بـود اما 

خانـواده مقتول همچنان بـر عقیده خود مبنـی بر اینکه 

قاتل «ح.ف» اسـت پافشـاری داشـتند.

بـرای همیـن آنچـه نبایـد اتفـاق بیفتـد بعـد از گذشـت 

حـدود دو مـاه اتفـاق افتـاد و ایـن اختـلاف کهنـه دوباره 

رنـگ خـون گرفت.

   زمان حال

پرده سوم: به همه گفتم انتقامش را می گیرم

نگاهـش به سـنگ های کف سـالن دادسرا دوخته شـده 

بود و چیزی نمی گفت. چشـمانش از گریه زیاد به سرخی 

مـی زد و مـدام با یـک دسـتمال اشـک هایش را پـاک 

می کـرد. اسـمش را که خواندنـد به سـختی از جایـش 

بلنـد شـد و به طـرف اتـاق بازپـرس پرونده رفـت. صدای 

جیرینـگ جیرینـگ زنجیرهـای پابنـدش با گامـی که بر 

می داشـت شـنیده می شـد. همان طور و با همان حالت 

یـخ زده و درهـم کشـیده بـر روی اولیـن صندلـی در اتاق 

بازپـرس پرونده اش نشسـت.

هنـوز برایـش باورپذیـر نبـود که دسـت به چنیـن کاری 

زده باشـد. او به هواخواهـی بـرادر مقتولـش مرتکـب 

چنین جنایتی شـده اسـت. می گفت به همه گفته اسـت 

که انتقـام خون برادرش را خواهـد گرفت برای همین هم 

تصمیمـش را عملـی کرده اسـت.

پرده چهارم: شلیک با وینچستر

۴۳ سـال دارد. در مقابـل قاضـی پرونـده نشسـته بـود 

و چیـزی نمی گفـت. فیلم هـای ضبطـی چنـد دوربیـن 

مداربسـته امـا صفـر تا صـد ماجـرا را ثبـت کـرده بودنـد.

زن جـوان راهـی جز بیـان حقیقت نداشـت بـرای همین 

با شرح جزئیاتی از جنایتی که خود موجب وقوع آن شـده 

بـود به بازپـرس شـعبه قتل عمـد دادسرا گفـت:« بـرادرم 

می دانسـت که چه خوابـی برایش دیده اند بـرای همین 

هم یک اسـلحه وینچسـتر خرید. هرازگاهی هم اسـلحه 

را با خودش بیرون می برد تا در صورت لزوم از آن استفاده 

کند. من اما چند سـالی اسـت که از شـوهرم جدا شده ام 

و بـرادر مرحومـم خـرج و مخارج مـن و فرزندانـم را تأمین 

«ح.ف» از خیلـی قبـل شروع شـد  می کـرد. اختـلاف او بـا 

و تا قبـل از قتـل او همچنـان ادامـه داشـت. مـن باعـث 

قتـل او شـدم. شـاید اگـر آن روز اسـلحه همراهـش بـود 

اتفاقـی برایـش نمی افتـاد. بـرای اینکـه بـرادرم دسـت 

به کاری جبران ناپذیز نزد اسـلحه را از او گرفتم و در خانه 

خـودم نگهداری می کردم تا اینکه دو ماه قبل با ما تماس 

گرفتنـد و گفتند او را در خیابان با شـلیک تیر کشـته اند.

روزی که بدنـش را خـاک می کـردم، گفتـم که انتقامـش 

را می گیرم.»

او کمی مکث کرد و حرف هایش را ادامه داد:« می گویند 

«ح.ف» که نسـبت فامیلـی با مـا دارد فـردی را اجیر کرده 

و به او اسـلحه داده تا برادرم را بکشـد اما من و خانواده ام 

معتقدیـم که خـود او قاتـل اسـت. هـوا تاریـک شـده بود 

که پـدرش را زیـر نظـر گرفتـم و درسـت مقابل آرامسـتان 

خواجه ربیع با اسـلحه برادرم به سـمت او شلیک کردم.»

پرده آخر: قتل دوم بعد از دو ماه

زن جـوان ظهـر دیـروز پـس از تکمیـل تحقیقـات اولیـه 

از سـوی بازپـرس شـعبه قتل عمـد دادسرای عمومـی 

و انقلاب ناحیه۲ مشهد و اقرار صریح به قتل مرد ۷۰ ساله 

با قـرار متناسـب قضایـی راهی زندان شـد.

به گفتـه دکـتر صـادق صفـری، قاضـی رسـیدگی کننده 

به ایـن پرونـده، ماجـرای ایـن قتـل ناشـی از ارتـکاب 

جنایتـی در دومـاه گذشـته در مشـهد اسـت. جنایتـی 

.ش» از سـوی فردی  که در آن مـردی جـوان به هویت «هـ 

به هویت «الف.س» هدف شـلیک تیـر قرار گرفته و به قتل 

می رسـد. ایـن قتـل به دلیـل اختلافـات قبلـی مقتـول 

با یکی از بسـتگان به هویت «ح.ف» رقـم می خورد و رنگ 

جنایـت به خـود می گیرد.

این مقام قضایی ادامه داد:«ح.ف» که هم اکنون به اتهام 

معاونـت در قتـل در بازداشـت موقت بـه سر می برد، پس 

از تهیـه یـک قبضـه اسـلحه،«الـف.س» را اجیـر و مقتول 

.ش» را تعقیـب می کنـد. قاتـل با اسـلحه به سـمت «هــ 

نشـانه روی کـرده و با شـلیک تیـر او را به قتل می رسـاند.

با دسـتگیری قاتـل اما واقعیـت این ماجرا برملا شـد و دو 

متهـم ایـن پرونـده دسـتگیر و به جرم خـود اقـرار کردند.

پیگیـری ایـن پرونـده ادامـه داشـت تا اینکـه شـامگاه 

شـنبه خواهر مقتول طبـق ادعای خودش با اسـلحه ای 

که قبـلا بـرادر مقتولـش بـرای خـود تهیـه کـرده بـوده،

پـدر متهـم ردیـف دوم «ح.ف» را که مـردی سـال خورده 

و از بسـتگان آن هاسـت را با نیـت انتقـام خـون بـرادرش 

در مقابـل آرامسـتان خواجه ربیـع به قتـل می رسـاند.

بنـا بـر اعـلام بازپرس پرونـده، متهـم پس از ارتـکاب جرم 

درست چند متر آن طرف تر از محل حادثه دستگیر شده 

اسـت. او به قتـل مرد ۷۰ سـاله اعـتراف کـرده و تحقیقات 

در بـاره ایـن پرونـده همچنان ادامـه دارد. جسـد مقتول 

نیـز به پزشـکی قانونـی منتقـل شـده و نتیجـه معاینـات 

تخصصی فوت وی را بر اثر برخورد تیر اسـلحه وینچسـتر 

از ناحیـه پشـت تأییـد کـرده اسـت. اسـلحه وینچسـتری 

که متهـم به وسـیله آن مرتکـب جنایـت شـده نیـز کشـف 

و ضبط شـده است.

تسویه حساب جنایی روبه روی قبرستان
اختلافات دنباله دار  دو خانواده به دو قتل در خواجه ربیع مشهد منجر شد

(قسمت آخر)کوری (قسمت آخر)کوری (قسمت آخر)

ایلیا موسـایی| ولی امـان از این در و همسـایه که چشـم دیـدن هیچی 

را ندارند. خدا از هیچ کدامشان نگذرد که از دم بخیل و حسودند. اردشیر 

هـم زلـه شـده از دستشـان. نمی دانم چـرا این همـه ناله و نفرینشـان 

کرده ام یک کدامشـان سقط نشده هنوز... آن روز عین موروملخ جمع 

شـده بودنـد دم در حیـاط... ولی خـوب رفُتمشـان... کاغـذ و نامه مهر 

کـرده بودنـد که آبـروی اردشـیرم را ببرنـد. می گفتنـد دزدی می کند.

یکـی می گفت آشـنا و غریبه را تلکـه می کند. معصومـه از خدا بی خبر 

می گفـت ماشـین آقـا صمـد چند روز اسـت گم شـده... خب گم شـده 

که گم شده... الهی پیدایش نکنید که این طوری دل من را چزاندید...

حیـف این پای علیل نمی گذاشـت وگرنـه می رفتم دم در و همه شـان 

را می شسـتم و پهـن می کـردم روی بنـد. از همانجـا کـه روی تخـت، پا 

دراز کـرده بـودم عصایـم را گرفتـم سمتشـان و لیچـار بارشـان کـردم.

آخـرش همین عصای زپرتـی را پرت کـردم که خورد بـه در و این طوری 

تـرک برداشـت. از هـمان موقع خـوف دارم نکنـد این ترک کار دسـتم 

بدهـد و یـک روز با دل غافـل تکیه بدهم بهش و زیر بار دسـتم بشـکند 

و بیشـتر از این هـا علیلـم کنـد. خدا خیرشـان ندهـد که چشـم ندارند 

همیـن دوزار پنـزاری هم که اردشـیرم درمـی آورد را ببیننـد. می گفت 

«ننـه به خدا من تـو این کوچه کاری به کار کسـی ندارم. دیـوار کوتاه تر 

پیدا نکردن اومدن اینجا... مثل همین کاری که باهات کردن» من هم 

سـه چهارتـا نفرین دیگر فرسـتادم به آسـمان که شـاید اثر کنـد. گفتم 

ایـن پای مـن که دیگر پا نمی شـود. در عوض نگران خودشـان هسـتم 

که زندگی شـان لنـگ ایـن و آن نماند. آن شـب هـم می خواسـتم بروم 

نان بگیرم. سـاعتی نبود که نانوایی باز باشـد. گفتم مـی روم همین آقا 

رضـا بقال را پیـدا می کنم از همین نان های بیات بسـته ای می گذارم 

سر سـفره بچه هایم گشـنه نمانند. از پشـت در حیـاط آمدنش را حس 

می کـردم. قلبـم هـری ریخـت ولی گفتـم تـوکل به خدا. حتـی زیر لب 

آیـه خوانـدم و صلـوات فرسـتادم. ولـی تا پایـم را تـوی کوچه گذاشـتم 

دنیـا دور سرم چرخیـد. کوبیده شـدم به دیـوار و همانجـا فهمیدم پایم 

علیـل شـده. شـانه ام هم بـود که خوب شـد. ولـی این پـا دیگـر برایم پا 

نشـد. فردایش مـدام از رنگ ماشـین و مدل پرسـیدند... مگـر من این 

چیزهـا را بلدم یا اصـلا چیزی دیدم. گفتـم فقط دوتا چـراغ دیدم که با 

صدای بلند گامب گامب موزیکش ته کوچه از جلو آن تکه زمین خالی 

پیچیـد و رفت. اردشـیر هزارتا ماشـین به هم نشـان داد. هـی گفت ننه 

ایـن بود؟ هزار رنـگ بودند. هزارجـور. گفتم ننه من یادم نیسـت. فقط 

یادم مانده که آسـمان بالای سرم پر از ابر سـیاه بود و یک ساعت قبلش 

حسـابی باریده بـود. من خیـس و علیل افتـاده بودم کف کوچـه. پایم 

تـکان نمی خورد. دردش تا پهلویم رسـیده بود. آن همـه ناله کردم ولی 

نه کسـی پیدا شد نه کسی به دادم رسید. از روز بعد اردشیر پیت حلبی 

می گذاشـت دم در و چماق به دسـت چشـم می کشـید که هرکسـی 

با سرعت از کوچه رد شود حسابش را برسد. هرروز دعوا مرافعه داشتیم 

« اردشـیر می گفـت « اردشـیر می گفـت «ننه حتـما یکی از همیـن محله بـوده. زده  با مـردم.

« بعد می گفت « بعد می گفت «شـایدم تو سـیاهی شـب تـو رو ندیـده... ولی  و در رفتـه»

نبایـد این طوری تـو کوچه گاز مـی داده» خدا انتقامـم را از مردم محل 

بگیرد. از هـمان روز هی دم خانه ام جمع می شـدند به گله و شـکایت.

آی اردشـیر موتورمـان را دزدیده و فلانی هم دیده... آی اردشـیر فلانی 

را تلکـه کـرده و بهمان هم شـاهد بـوده... آی اردشـیر مـواد دارد... این 

«بچـه هـم می گفت «بچـه هـم می گفت ننه اینا حسـودن... ولشـون کن هرچـی می خوان 

بگـن» همین طور کـه داغ پایم را به دلم گذاشـتند یـک روی خوش هم 

نمی بیننـد... حـالا هـم صـدای تالاق تلوقـش از تـوی حیـاط می آید.

خـودم را تا پله هـا می کشـانم که همانجا بنشـینم. بالـش گل منگلی 

را همراه خودم می کشـم که بگذارم زیر پایم... همین ماشـین سـفیده 

اسـت. هنوز کارش تمام نشـده. اول روی دل وروده شـان کار می کند.

« خـودش می گویـد « خـودش می گویـد هرموقـع صندلیا رو  بعـد مـی رود سراغ آن داخـل.

باز کـردم یعنـی تمـوم» می گویـم مگـر صاحبـش با ایـن جلـد خالـی 

«می خواهـد چکار کنـد؟ می گویـد «می خواهـد چکار کنـد؟ می گویـد ننه جان همه رو نـو می خره دوباره 

مـی ذاره... ولـی اون دیگه کار یـه نفر دیگه س... من فقـط باز می کنم»

از همیـن بالا می گویم خدا به کار و کاسـبی ات خیـر بدهد ننه جان...

پایان
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ســتون صـدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حـقوقی 
كـه می توانيـد  اسـت  شــما شهــروندان 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذارید و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 

کنیـد. دریافـت 

تلفن:پیامک:
۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹۰۵ ۱ -۳۷۲۸۸۸۸ ۱ -۵

پرداخت شارژ آپارتمان های خالی

فرزانـه عمـادی| طبـق قوانیـن تملـک آپارتمـان و همچنیـن طبـق 

۴مـاده ۴مـاده ۴ این قانون نحوه تعیین سـهم هر مالک از شـارژ سـاختمان 

مشـخص شـده اسـت. بایـد توجـه داشـت پرداخـت هزینه هـای 

مشـترک اعـم از اینکـه ملـک مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه یا خالی 

باشـد و اسـتفاده ای از آن نشـود الزامـی اسـت. مالـکان آپارتمـان 

بایـد بدانند پرداخت شـارژ و یا هزینه های قسـمت های مشـترک 

وظیفـه تمـام مالـکان اسـت حتـی اگـر در آنجـا سـکونت نداشـته 

باشـند و آپارتمـان آنـان خالی باشـد.

آپارتمان هـای خالـی مخارجـی بابـت پرداخـت قبـوض آب 

و گاز ندارنـد زیـرا این مالـکان در آپارتمان سـکونت نداشـته اند 

و اسـتفاده ای نکرده انـد که قـرار بـر پرداخـت آن باشـد اما سـایر 

هزینه هـا را مکلـف به پرداخت هسـتند مثـل هزینه های مربوط 

به آسانسور که یا ایزوگام ساختمان و تعمیرات اساسی ساختمان 

پرداخت شـارژ از نظر قانون الزامی است و اگر مالک از پرداخت 

آن خـودداری کند قانون گذار برای آن ضمانت اجرا تعریف کرده 

اسـت. حـال چه فـرد مالـک، سـاکن آپارتمـان باشـد چه واحـد 

وی خالـی باشـد دربـاره ضمانـت اجـرای عـدم پرداخـت شـارژ 

۱۰مـاده ۱۰مـاده ۱۰ ایـن قانـون این گونـه مقـرر کرده اسـت که ابتـدا هیئت 

مدیـره با ارسـال اظهار نامه از طریق دادگاه و نوشـتن مبلغ مورد 

مطالبـه آن را به وسـیله اظهار نامـه درخواسـت می کند.

از طـرف دیگـر می توانـد بـه دادگاه مراجعه کنـد و مطالبه شـارژ 

را از طریـق دادگاه نیـز درخواسـت کند.

دادگاه در ایـن مورد بـدون نوبت رسـیدگی می کند و حکم صادر 

کـرده و واحـدی را که بدهـکار اسـت از خدمـات دولتـی محروم 

می کنـد و ممکـن اسـت فرد را تـا دو برابـر بدهی جریمـه کند این 

مازاد جریمه برای قسـمت های مشـترک اسـتفاده می شـود.

 ماجرای قاچاقچیانی که نیامده 
گریختند

 ابوعطـا| فرمانـده هنگ 
مرزی تایبـاد از ناکامی خبر

قاچاقچیـان و کشـف 

بیـش از ۲۲ کیلوگرم انـواع موادمخدر 

ازسـوی مرزداران هنگ مـرزی تایباد 

خبر داد.

سرهنـگ محمد چراغ دربـاره جزئیات 

ایـن پرونـده گفـت: وجـود پسـتی و 

بلندی های مرزی موضوعی اسـت که 

معمولا مورد سوءاستفاده سودجویان 

قرار می گیرد و عده ای از قاچاقچیان به 

قصد جابه جایی موادمخدر شبانه خود 

را بـه کوه های اطراف مرز می رسـانند.

وی بـا اشـاره بـه کنـترل و مراقبـت از 

نـوار مـرزی و برخـورد قاطـع بـا قاچاق 

موادمخـدر بیـان کـرد: مرزبانـان در 

پیگیـری جدیدتریـن پرونـده   برخـورد 

بـا قاچاقچیـان موادمخـدر بـا اجـرای 

کمین در مسیرهای تردد قاچاقچیان 

مواد مخدر ، منطقه مورد نظر را در کنترل 

خـود قرار دادنـد و توانسـتند تعدادی 

از سـوداگران مرگ را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان که با استفاده 

از موقعیـت جغرافیایـی و تاریکـی هوا 

قصـد داشـتند محمولـه موادمخدری 

را وارد کشـور کنند، زمانی که خود را در 

کمیـن و محـاصره مـرزداران دیدنـد با 

رها کردن موادمخـدر از محل متواری 

شـدند. فرمانـده هنـگ مـرزی تایبـاد 

بیان کرد: مرزداران هنگ مرزی تایباد 

در ایـن عملیـات موفـق شـدند مقدار 

۲۲ کیلـو و ۹۰۰ گـرم موادمخـدر از نوع 

هروئیـن فـشرده ، شیشـه و حشـیش را 

کشـف و ضبط کنند.

دستگیری ۲سارق که وسایل ۴۴خانه 
و خودرو را سرقت کردند

 سهیل دیبا| رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضوی خبر

از دسـتگیری دو متهـم 

پرونـده سرقـت وسـایل داخـل خودرو 

هـای مسـکونی  نه  خا دسـتبرد به  و 

در مشهد خبر داد.

سرهنـگ جـواد شـفیع زاده، دربـاره 

جزئیـات ایـن پرونـده گفـت: با توجـه 

به گزارش چند فقره دستبرد به خانه های 

مسـکونی و سرقـت وسـایل داخـل 

خـودرو در نقـاط مختلف سـطح شـهر 

مشهد، پیگیری موضوع به صورت ویژه 

در دسـتور کار کارآگاهـان پایگاه غرب 

پلیـس آگاهی قـرار گرفت.

وی افـزود: کارآگاهـان اداره عملیـات 

ویـژه پلیـس آگاهـی خراسـان رضوی 

در تحقیقات گسـترده خود و با اشراف 

اطلاعاتـی یـک متهـم را در ایـن بـاره 

شناسـایی و وی را حین سرقـت از یک 

دسـتگاه خـودرو دسـتگیر کردنـد.

شـفیع زاده با اشـاره به اینکـه متهـم 

در تحقیقات به ۴۴ فقره سرقت وسایل 

خانه و وسایل داخل خودرو با همدستی 

فـردی دیگـر اعتراف کـرد، بیـان کرد:

هنگـی  هما   مـی با نتظا ن ا مـورا مأ

مقـام قضائـی در بازرسـی از مخفیگاه 

متهـم مقادیری وسـایل سرقتـی خانه 

و خـودرو را کشـف و همدسـت متهـم 

را نیـز دسـتگیر کردند.

رئیـس پلیس آگاهی خراسـان رضوی 

با اعلام اینکه تاکنون ۴۴ شاکی اموال 

خود را در بین لوازم مسروقه شناسایی 

کرده اند بیـان کرد: تحقیقـات پرونده 

با هماهنگی قضائی ادامه دارد.
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 محمدجواد ابوعطا| دیروز مشهد گرم بود و نشانه اش 

هم وقوع چهار آتش سوزی پی درپی ، به طوری که سه 

منشأ    های ناگهانی با پی آتش سوزی  خودرو در 

ناشناخته دچار خسارت های زیادی شدند. البته یک 

مهمان پذیر هم به سرنوشت خودروها دچار شد و از قضا 

تعدادی از مسافران نیز درون ساختمان محبوس 

موقع    نی به مدادرسا ا   نه با ما خوشبختا ، ا شدند

آتش نشانان، هیچ فردی در این حوادث آسیب ندید.

مهم تریـن حادثه دیـروز موضوع آتش سـوزی در یک 

مهان پذیـر در بافـت مرکزی شـهر بـود که امدادگران 

دو ایسـتگاه ۳۲و ۲۴را به محـل کشـاند. با حضـور 

آتش نشـانان مشـخص شـد ۲۰نفر از جملـه پیرمردی 

۸۰سـاله درون سـاختمان گرفتار شـده اند.

نجاتگران ابتدا اقدام به تخلیه ساختمان و سپس مهار 

آتش کردند. این حادثه نیز تنها منجر به خسارت های 

مالی شد.

و در حادثه ای دیگردر خیابان امامت ۲۲ رخ داد و یک 

خودرو سمند به صورت ناگهانی وسط خیابان از ناحیه 

موتور دسـتخوش آتش شـد. همراه نداشـتن کپسول 

آتش نشـانی به حجم آتش افزوده بود که آتش نشـانان 

ایسـتگاه های ششـم و هشـتم آتش نشـانی بلافاصله 

در محـل حاضر شـدند و پیـش از وقوع هر گونـه اتفاق 

ناگواری، آتـش را مهار کردند.

مشـاهده دود خـارج شـده از یـک پارکینگ سـاکنان 

یـک سـاختمان را در خیابـان مهرمادر ۱۷ سراسـیمه 

به خیابـان کشـاند. با حضـور امدادگران دو ایسـتگاه 

نشـانی مشـخص شـد یـک خـودرو  ۳۷و ۲۹آتش 

ال۹۰ به دلایلـی نامعلـوم از ناحیه موتـور در پارکینگ 

این ساختمان آتش گرفته و شعله ها یک موتورسیکلت 

را نیـز درگیر کرده اسـت.

واکنـش فـوری    یـن حادثـه هـم با نه ا خوشـبختا

آتش نشـانان مهـار شـد، امـا خسـارت زیـادی به ایـن 

وسـایط نقلیه وارد شـد.

آخریـن حادثـه ای که آتش نشـانان ایسـتگاه های ۲و 

۲۴آن را مهـار کردنـد مربـوط به سـوختن یـک خودرو 

پرایـد در پارکینـگ یک هتـل در خیابان ۱۷شـهریور 

بـود. این حادثـه نیز خسـارت جانـی در پی نداشـت.

کارشناسـان آتش نشـانی از شـهروندان خواسـتند 

بازدیدهـای دوره ای خودروهـا به خصـوص  به  که 

در قسـمت برقـی و سیم کشـی حسـاس باشـند، زیـرا 

گرمی هوا و همچنین وجود مشـکلات برقی می تواند 

احتـمال آتش گرفـتن خودروهـا را دوچنـدان کنـد.

یادداشت

حادثه باز هم 
در مهمان پذیر 
ناایمن

گزارش


